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Abstract 

Examining the subject of philosophy shows that philosophers have had different 

views of the scope of the subject. In this article, we seek to answer the question 

whether Allama Tabataba’i widened the scope of philosophy in comparison to his 

two great predecessors. If the answer is positive, what impact does the difference in 

scope have on the function of philosophy in sciences? To answer fundamental 

questions and therefore to advance and progress, various sciences - including natural 

and human sciences and even mathematics - require general principles and rational 

and ontological presumptions relevant to individual particulars, provision of which 

falls on philosophy. The question is whether the subject of philosophy in Allama 

Tabataba’i’s view has the required scope to propose these principles and 

presumptions. There are some researches about the subject of philosophy in his 

view, but they have not examined whether it includes mathematical and natural 

limited existents (wujūdat-i muqayyad). To answer the above formulated questions, 
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first the subject of philosophy for Allama is reread and his different stated views on 

the topic are analyzed. Then, the domain of the subject of philosophy in Allama 

Tabataba’i’s, Avicenna’s, and Mulla Sadra’s views are compared and analyzed. 

Having assessed the relation between the three philosophers’ views of the subject of 

philosophy, some of the functions of philosophy in sciences are explained in brief. 

Finally, the impact of widening the scope of philosophy on formation of new 

philosophical branches and development of philosophy’s function is examined. 

Research method 

This research has been conducted through the analytic-descriptive method with an 

emphasis on the subject of philosophy in the works of three Islamic philosophers, 

namely Avicenna, Mulla Sadra, and Allama Tabataba’i. The data have been 

collected, extracted and then compared with the library research method. Finally, 

through analysis of the data it is examined to what extent the scope of the subject of 

philosophy in Allama Tabatabai’s view functions in and is effective on sciences.  

Discussion and results 

Being as being, or absolute being, is the title that all the three philosophers have 

chosen for the subject of philosophy, but the term has different meanings and 

examples in their works. In initial stages, Mulla Sadra chose the universal concept of 

existence - which is among the secondary intelligibles (ma’qūlat-i sanaviyyi) – as 

the meaning of being, but in next stages he regards existent in its factual sense as an 

example of existence. As such, the unified graded existence flowing through all 

existents in contrast to limited existents is the subject of philosophy. The question is 

whether the most specific types of existents can be the subject of a philosophical 

discussion. Through pursuing this question the following results were obtained: 

1. No matter whether the universal concept of existence or unified graded factual 

existence constitutes the subject of philosophy, the types of the universal concept of 

existence or limited existents that are at some level of the graded unified factual 

existence can be deemed a subject of philosophy. However, in Avicenna’s and Mulla 

Sadra’s views, it is required that the types in question should not be peculiar to 

mathematics and natural sciences, or, to put it more precisely, should not be peculiar 

to the subjects of the sciences of the individual. In philosophy, only those types of 

existence are discussed which are the attribute of existent things without 

mathematical and natural limitations. 
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2. Allama Tabataba’i too believes that existence as absolute and universal is the 

subject of philosophy, but also that the most specific types of existents can 

unconditionally be the subject of philosophical discussions.   

3. In addition to the term being as being, Allama Tabataba’i also uses the term 

reality, and from his explanations it becomes clear that individual realities are not 

only part of discussions of categorization in philosophy, but can be the subject of a 

more universal philosophical knowledge than divine philosophy. 

4. To enhance the functioning of philosophy in sciences, it is essential that the 

domain of philosophy be delimited in a way that it incorporates such specific 

phenomena related to other sciences as justice, freedom, beauty, life, individual and 

social behaviors, etc. (i.e. phenomena whose ontological analysis provides 

presumptions and principles that sciences need). It seems that Allama’ Tabataba’i’s 

expansion of the scope of philosophy makes this possible through forming new 

philosophical branches pivoting on ontological analysis of all phenomena.  

Conclusion 

If the subject of philosophy is confined to universal existence and its primary 

categories, it won’t be able to respond to an important part of ontological questions 

of natural and mathematical sciences dealing with individual beings. This causes 

both stagnation of philosophical knowledge and impedes development and growth of 

sciences. It seems that through expanding the scope of philosophy Allama 

Tabataba’i provided the capacity required for the formation of new philosophical 

branches - the types of knowledge that based on the universal philosophy and its 

demonstrated principles both develop the function of philosophy and lay the ground 

for validation of other sciences.   

Keywords: the subject of philosophy, absolute being, being as being, limited 

existents, reality. 





 

 

  يو مطالعات فرهنگ ي، پژوهشگاه علوم انسانمعاصرحكمت 
  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13علمي ـ پژوهشي)، سال  ةعلمي (مقال نامة دوفصل

در مقايسه با  »طباطبايي علامه« فلسفه نزد توسعة موضوعي
  سينا و ملاصدرا؛ و كاركرد آن در ساير علوم ابن

  *رضيه سادات اميري
  ***فلاح رفيععلي  ،**رضا اكبريان

  چكيده
و دامنة آن نزد فيلسوفان، أثر قابل توجهي بر نسبت  گسترهتفاوت موضوع فلسفه و در نتيجه 

اين دانش با ساير علوم دارد. بازخواني موضوع فلسفه نزد علامه طباطبايي حاكي از تفاوت 
- ديدگاه وي در اين خصوص نسبت به متقدمين است. نگاشتة حاضـر بـا روش توصـيفي   

دهد كه دامنة موضوع فلسـفه نـزد علامـه طباطبـايي چـه      يلي، به اين پرسش پاسخ ميتحل
سينا و ملاصدرا دارد و تأثير تمايز مذكور بـر نسـبت فلسـفه بـا سـاير علـوم        تفاوتي با ابن

بـه عنـوان   » واقعيـت «هاي اين پژوهش، علامه طباطبـايي بـا معرفـي     چيست؟ مطابق يافته
شدة اين موضوع به وجود مطلق و اقسام اولية آن را به تمام ، دامنة  محدود »فلسفه«موضوع 

دهـد. بـدين    واقعيات، اعم از وجود عام و وجودات خاصِ مادي و غير مادي گسترش مي
شناسانه در خصوص واقعيات جزئيِ مرتبط با علوم ترتيب با مهيا شدن امكان تحليل هستي

ها، زمينـة گسـترش كـاركرد    از دانشتر اصول و قواعد مورد نيريزيِ گستردهو همچنين پي
 شود. فلسفه و ثمربخشي آن و نيز اعتبار ساير علوم فراهم مي

  واقعيت.موضوع فلسفه، وجود مطلق، موجودبماهوموجود، وجود مقيد،  ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
زمـان،   مقتضـيات  و نيازهـا  با ساختار و قلمرو فلسفه گوياي آن است كه بين 1فلسفه تاريخ

در عصر علامه طباطبايي با ظهور انواع مكاتـب فلسـفي در غـرب و    . دارد وجود هماهنگي
كـه فلسـفة اسـلامي     شـد  ها و نيازهاي جديدي مطرح رشد چشمگير علوم تجربي، پرسش

هـا، نيازمنـد اصـلاح برخـي سـاختارهاي خـود بـود. از بـازخواني آثـار           براي پاسخ بـه آن 
اين سـاختار در قالـب موضـوع و      ا اصلاحشود كه وي ب طباطبايي چنين برداشت مي علامه

هاي مختلـف و حضـور بـيش از     موضوع مسائل، توانست زمينة پرداختن فلسفه به واقعيت
پيش آن در علوم را فراهم سازد. علوم مختلف اعم از طبيعي، انسـاني و حتـي رياضـي بـه     

اصـول كلـي و    هاي بنيادين و در نتيجه ارتقا و پيشرفت خود، نياز به منظور پاسخ به پرسش
شناسانة مرتبط با موضوعات جزئي دارند كه تـأمين آن بـر   هاي عقلاني و هستي فرض پيش

عهدة فلسفه است. از اين روست كه علامه طباطبايي موضـوع فلسـفه را بـه نحـوي تبيـين      
كند كه علاوه بر موجودبماهوموجود يا وجود مطلق و اقسام اولية آن، وجودات مقيـد و   مي

  نيز شامل شود.خاص مادي را 
معناي علم در ارزيابي كاركرد فلسفه با توجه به گسـترة موضـوعي آن در سـاير علـوم،     

هاي اخير تطورات متعدد معنايي علم، سـبب تغييـر قابـل    اي دارد؛ زيرا در سدهجايگاه ويژه
رشتة علمـي يـا مجموعـه قضـايايي     «توجه نسبت فوق گرديد. مراد نگاشتة حاضر از علم، 

ها مناسبتي در نظر گرفته شده است؛ اعم از اينكه ايـن قضـايا شخصـي يـا      آن است كه بين
كلي، حقيقي يا اعتباري باشد و نيز اعم از اينكه در حصول معرفت به ايـن قضـايا از روش   

   2».عقلي، شهودي و يا تجربي استفاده شده باشد
  

  پيشينة پژوهش. 2
 و تعريف«فه اختصاص دارد؛ در مقالة از ديدگاه فلاس آثار مختلفي به بررسي موضوع فلسفه

، تنها موضوع فلسفه نزد ابن سـينا، موجـود مطلـق    »سينا ابن ديدگاه از مابعدالطبيعه موضوع
شود و اعراض ذاتي، مسبب الاسباب،  مبادي علوم جزئيه، از مسـائل آن شـمرده    قلمداد مي

ع فلسفة اولي در فلسفة اي موضو بررسي مقايسه«). مقالة 1391شوند (كيانخواه و ديگران  مي
دهد ملاصدرا محكي موجودبماهوموجود را از  نشان مي »فارابي و حكمت متعالية ملاصدرا

). نويسندگان 1399وجود و ماهيت، به حقيقت وجود منتقل كرده است (سالاري و ديگران 
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 مسـائل  بـا  آن رابطـه  و فلسـفه  موضـوع  تبيين در ملاصدرا و سينا ابن ديدگاه مقايسه«مقالة 
دهد موضوع و مسائل فلسـفي نـزد ايـن دو     كنند كه نشان مي هايي را ذكر مي نمونه» فلسفي

). برخـي  1390تر از مقام تعريف است (توازياني، عمرانيان  فيلسوف در مقام تحقق گسترده
اند در دامنة فلسفه توسعه  اند و تلاش كرده شناسي را مد نظر قرارداده تر از هستي معنايي عام

(ملايـري و سـعيدي   » قلمرو مسائل فلسفه اولي و چـالش هـاي آن  «اد كنند مانند؛ مقالة ايج
)؛ در اين مقاله، نويسنده بدون تمركز بر ديدگاه فيلسوفي خـاص، موضـوع فلسـفه را    1394

مـرز بنـدي روش شناسـانه ميـان دانـش      «اي با عنوان  كند. در مقاله امور مختلف قلمداد مي
)، بر ضـرورت جـدايي فلسـفه بـا     1387(طاهري » نش مفارقاتموجود بما هو موجود و دا

شود. فصـلي از كتـاب    موضوع موجودبماهوموجود، از فلسفه با موضوع مفارقات، تاكيد مي
به بررسي چيستي فلسفه نزد ارسـطو، كنـدي،   » پژوهشي در فلسفه علم دانشمندان مسلمان«

يـز وجـود دارد كـه بـه موضـوع      ). آثـاري ن 1393سينا اختصاص دارد (مفتوني  فارابي و ابن
اند اما گسترة اين موضوع را از حيث شـمول يـا عـدم شـمول      فلسفه از نگاه علامه پرداخته

موضوع فلسفه اولي «اي با عنوان  اند. در مقاله وجودات مقيد رياضي و طبيعي، بررسي نكرده
بررسـي   ، دامنة گسترة فلسـفه نـزد علامـه از جهـت مـذكور     »نزد ارسطو و علامه طباطبايي

نيـز  » گسـترة آن «). در خصوص كاركرد فلسفه در علوم با توجه به 1384شود (خندان  نمي
)، اگر چه پـنج  1397نويسندة كتاب علم و فلسفه (پارسانيا  .هيچ پژوهش مدوني يافت نشد

تعريف از فلسفه را در يك سير تاريخي ذكر كرده و نسبت هر يك از اين تعاريف با سـاير  
اما گستره موضوعي فلسفه نزد فيلسوفان مختلف و تأثير اين گستره  كند؛ميعلوم را بررسي 

را بررسي ننموده است. با اين توضيحات همچنان اين مسأله » نسبت فلسفه با ساير علوم«بر 
قابل طرح است كه با توجه به استفادة علامه از تعابير مختلف در رابطه با موضوع فلسفه، آيا 

دهـد؟ اگـر پاسـخ مثبـت اسـت، ايـن        نسبت به متقدمين افزايش مـي  علامه دامنة فلسفه را
گسترش دامنة موضوع، چه تأثيري بر كاركرد فلسفه نسبت به ساير علوم دارد؟ جهت پاسخ 
لازم است ابتدا دامنه موضوع فلسفه نـزد علامـه طباطبـايي در نسـبت بـا برخـي متقـدمين        

ا توجه به گسـترة موضـوعي آن نـزد    بازخواني شود و سپس كاركرد فلسفه در ساير علوم، ب
  علامه، ارزيابي گردد.
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  بازخواني موضوع فلسفه نزد علامه طباطبايي .3
بازخواني آثار فلسفي علامه طباطبايي حاكي از آن است كه علامه از دو تعبير در خصـوص  

كند. وي در بسياري از متونِ فلسفي همگـام بـا فلاسـفه متقـدم،      موضوع فلسفه استفاده مي
رسـد   كند. در گام بعد به نظر مي را به عنوان موضوع فلسفه مطرح مي» موجودبماهوموجود«

موضوع معرفي شده علاوه بر وجود مطلق و عام، وجودات خاص طبيعي و رياضي را نيـز  
را  توان عنوانِ اين موضـوع توسـعه يافتـه    شود. با توجه به متون فلسفي علامه، مي شامل مي

ــت« ــد. در ا» واقعي ــش      نامي ــه را در دو بخ ــزد علام ــفه ن ــوعي فلس ــعه موض ــه توس دام
  بررسي خواهيم كرد:» واقعيت«و » موجودبماهوموجود«

  
  موجودبماهوموجود 3.1

را » موجودبماهوموجود«علامه طباطبايي در بسياري از متونِ فلسفي همگام با فلاسفه متقدم، 
 ايـن خصـوص   در »كمـه الح بدايـة «كــتاب    در كند. وي عنوان موضوع فلسفه مطرح مي به
   :گويد مي

كـه   علمي است كه از احـوال موجـود از آن جهـت   ) حكمت الهي (همان فلسفه اولي«
ي كه از اعراض ذاتي آن در فلسفه بحث موضوعو  كند مي وگو گفتبحث و  ،ستا موجود

  ).6ق: ص1414(طباطبايي  »شود، موجودبماهوموجود است مي
شـود كـه    اسـتفاده مـي   »موجود مطلق«از تعبير در كتاب نهايه در بحث موضوع فلسفه، 

  دانست:» موجودبماهوموجود«توان آن را برابر با همان  مي
عن حال الموجود على وجه كليّ،   و لذلك بعينه ننعطف في هذا النوع من البحث إلى البحث«

ّ4ق: 1415(طباطبايي  »فنستعلم به أحوال الموجود المطلق بما أنهّ كلي.(  
ماننـدي برخـوردار اسـت.     كند كه اين موضوع از شمول و فراگيري بـي ميعلامه تأكيد 

» اصل هستي«يا » وجود عام«سپس با توجه به اين فراگيري، مراد از موجودبماهوموجود را، 
). البته بايد توجه داشت اين شمول و 5داند كه تصور و تصديق آن بديهي است (همان:  مي

ست كه مسائل همة علوم در مسـائل فلسـفه منـدرج    فراگيري موضوع فلسفه، مستلزم آن ني
آن دسته از احوال و احكام موجود، در فلسفه بحث » بما أنه كلي«شوند؛ زيرا با توجه به قيد 

شود كه كلي و مرتبط با اصل موجوديت و هستي است. برخي محققين از اين قيد چنين  مي
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انـد نـه امـور     ي نيز حقايق كلـي اند كه علاوه بر محمول، موضوع مسائل فلسف برداشته كرده
 معناست اين به مذكور قيد رسد مي نظر به ). اما142- 141، 3: ج1386(جوادي آملي جزئي 

 بـين  و نـدارد  خـاص  ماهيـت  يـك  بـه  اختصـاص  كه است نحوي به فلسفي احوالات كه
 مسائل، محمول باشد، جزئي هم مسائل موضوع اگر حتي بنابراين است؛ مشترك موجودات

 ).54: 1، ج1387 مصباح( گيرد قرار فلسفي مسائل موضوع تواند مي ماهيتي هر و است كلي
شناسي تمـام وجـودات    در هر صورت علامه عبارت ديگري نيز دارد كه بر ضرورت هستي

  هاي بعدي بررسي خواهد شد. جزئي دلالت دارد كه در بخش
موجودبماهوموجود  سينا و ملاصدرا نيز از تعبير فيلسوفان و حكماي پيشين همچون ابن

اند، اما تقسيمات و در نتيجه گسترة موضوع مسـائل آن را   براي موضوع فلسفه استفاده كرده
سـينا و   اند. با بررسي گسترة موضوع فلسـفه و موضـوع مسـائل آن نـزد ابـن      محدود نموده

  شود: ي موضوعي علامه در اين حيطه روشن مي ملاصدرا، دامنه توسعه

  سينا و علامه ع فلسفه و موضوع مسائل آن نزد ابنموضوسنجي  نسبت 1.1.3
الوجود بر ماده  را كه از نظر وي امري نامحسوس و متقدم» موجودبماهوموجود«سينا نيز  ابن

علم بـه امـوري كـه هـم در حـد و هـم در       «كند:  است، به عنوان موضوع فلسفه معرفي مي
و » موجودبمـاهوموجود « اند؛ علت اين تخصيص نيـز ايـن اسـت كـه     وجود، مفارق از ماده

» اند و هيچ يك تعلق وجودي به ماده ندارند الوجود بر ماده مبادي و عوارضش هر يك متقدم
  ). 15ق: ص1404سينا  (ابن

اما علاوه بر موضوع علم، موضوع مسائل فلسفي نيز در تعيـين قلمـرو آن مـؤثر اسـت.     
و اعراض آن است (فارابي موضوع مسأله گاه همان موضوع علم است و گاهي اقسام، انواع 

ــا:  ــي ت ــن308ب ــينا  )؛ (اب ــو 56- 57: 1353س ــيخ،89: 1992)؛ (هم ــه ). ش ــائل از جمل  مس
كند. بنابراين بايد اقسام حاصل از تقسـيمات   موجودبماهوموجود را تقسيمات آن معرفي مي

ترين موجودات، از جمله رياضيات، طبيعيات، اخلاقيات و اقسام آنهـا نيـز    موجود تا جزئي
توانند موضوع مسائل فلسفي  وضوع مسائل فلسفي واقع شود؛ اما آيا تمام اين واقعيات ميم

 ايـن  اسـت  فلسـفه  عهده بر واقع شوند؟ از نظر شيخ پاسخ به اين پرسش منفي است: آنچه
 ادامـه  تا جايى را تقسيمات اين و سخن بگويد موجود واقسام و انواع آن كه از احوال است
پـس   آيد، دست به غيره و اخلاق رياضى، طبيعى، مثل جزئى علوم از يكى موضوع كه دهد
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عالمـان   بـه  از آنكه وجود اين موضوعات اثبات شد، بحث از احكام و احوال و اقسام آن را
ملاصدرا در توضيح سخن شـيخ در ايـن     .)15ق: ص1404سينا  سپرد (ابن مى علوم جزئي
  گويد: باب، مي

 -  الذاتية أقسامه أحواله، جملة من و المطلق، للموجود يةذات أحوال عن يبحث العلم هذا انّ
 يبلـغ  حتـّى  أنواعهـا  أنـواع  و -  المقـولات  كأنواع -  الذاتية أقسامه أقسام و -  كالمقولات

  . )13تا:  (صدرالمتألهين، بي العلوم من علم موضوع به يحصل تخصيص الى التقسيم

مجاز است كه موضوعات علـوم  سخن گفتن از اقسام موجود تا جايي در قلمرو فلسفه 
جزئي اثبات شود. اما بحث از اقسامي  كه به واسـطة حركـت يـا كميـت عـارض موجـود       

شود (همـان). بـا ايـن توضـيحات بـه نظـر        شوند، به  علوم طبيعي و رياضي واگذار مي مي
رسد، شيخ برخي وجودات خاص عيني و انضمامي را كه موضوع ساير علوم نيستند، از  مي

  كند. ضوع مسائل فلسفي خارج ميگسترة مو

اين در حالي است كه همانگونه كه در تبيين موضوع فلسفه نزد علامه بيان شد، وي بـر   
شناسـانه سـبب    زند؛ بنابراين اگر احكام هسـتي  و اقسام آن قيدي نمي» موجودبماهوموجود«

اختصاص يافتن موضوع مسائل به جزئي ترين موجودات؛ يعنـي موجـوداتي بـا تخصـص     
  ياضي يا طبيعي شود، خارج از فلسفه نخواهد بود. ر

  و علامه ملاصدرا موضوع فلسفه و موضوع مسائل آن نزدسنجي  نسبت 3.1.2
موجـود  «يـا   »موجود بمـاهو موجـود  «سينا موضوع فلسفه را  صدرالمتألهين نيز همچون ابن

ي وجـود  ). وي بـرا 24، ص1م: ج1981)؛ (همو 141: 1388داند (صدرالمتألهين  مي »مطلق
 حقيقت دوم؛. )26: 1360كند: اول؛ حقيقت واجب تعالي (همو،  مطلق چند مصداق ذكر مي

شوند (همـو   مي منبعث آن ذات مراتب از خارجي حقائق كه واحد و مبهمي عيني، منبسط،
 عـام،  مفهـوم  معناي آخـر،  ). اما254: 7؛ ج116: 6؛ ج333: 2م: ج1981)؛ (همو، 24: 1363
آيد و تحقـق خـارجي نـدارد     مي شمار به ثانيه معقولات از كه است وجود ذهني و انتزاعي

). مصداق دوم؛ يعني وجود مطلق منبسط، مراتبي مقيد و محدود به نواقص 256: 1(همان ج
و اعدام مانند افلاك، عقول، نفوس و نبات و.. دارد كه به وجودات مقيد و خـاص شـناخته   

  ).117 - 116: 6شوند (همان ج مي
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رسد مراد ملاصدرا در خصوص موضوع فلسفه از ميان مصـاديق مـذكور در    ميبه نظر 
ابتدا همان مفهوم عام و اصل هستي است؛ زيرا مفاهيم ماهوي را نيز از اعراض اولية مفهوم 

). در ايـن معنـا اقسـام    25: 1، ج1981كنـد (صـدرالمتألهين    موجودبماهوموجود قلمداد مي
فـالموجود  «در نتيجه موضوع مسـائل فلسـفي اسـت:    مفهوم عام وجود، از عوارض ذاتي و 

امـا   ).144: 1388(صـدرالمتألهين  » المطلق موضوع هذا العلم و هـذه الأقسـام مـن عوارضـه    
 سـبب  كـه  دهـد  مـي  قـرار  قيودي مفهوم اين اقسام براي سينا ابن همچون نيز صدرالمتألهين

 :شود مي فلسفي مسائل موضوع دامنة از طبيعي و رياضي خاص وجودات خروج

 يمكـن  التـي    الاوليه  اقسامه عن و بماهوموجود الموجود  احوال عن باحثه الاولي  الفلسفه ان«
 )28: 1م، ج1981 صدرالمتألهين(  »طبيعيا او رياضيا يصير أن غير من للموجود يعرض أن

. پـردازد  مي آن اوليه تقسيمات به  سپس  گويد مي سخن وجود كلي  احكام از  فلسفه  يعني
 و واجـب  يا معلول و علت يا  ذهني و  خارجي به وجـود تقسيم تنها اوليه تقسيمات از مراد

 بـه  ممكن تقسيم مانند وجود؛...و ثالثه و ثانويه تقسيمات ، ها آن  بر  علاوه بلكه  نيست،  ممكن
 تا تقسيم اين اما شود؛ مي بحث فلسفه در نيز كيف و كم به عرض تقسيم و عرض، و جوهر
 مبـدل  طبيعـي  يـا  رياضـي  خاص  وجود  به »موجودبماهوموجود«كه  كند مي پيدا ادامه آنجا

  . 3)60: 1387 يزدي مصباح( نگردد
را بـه  » الأمـري  وجود مطلـقِ منبسـط نفـس   «ملاصدرا پس از مراحلي معناي دوم؛ يعني 

كند (صدرالمتألهين  عنوان موضوع فلسفه نزد حكما و محكي موجودبماهوموجود معرفي مي
). وي در مواردي وجودات خاص را در دامنة فلسفه (همان) و گـاهي  89- 88: 6م، ج1981

: 1363)؛ (همـو،  117: 6كنـد (همـان ج   نيز خارج از حقيقت وجود و وجود مطلق تلقي مي
). علامه جوادي آملي موجود مطلقي كه موضوع حكمت متعاليه است را همـين معنـاي   24

؛ زيرا مطلق وجود حكم خاصي نداشته شـامل وجـود   داند مي» مطلق موجود«دوم و غير از 
شـرط   شرط قسمي، به همين لابه مطلق و موجود مقيد است اما موجود مطلق يا موجود لابه

بودن و اطلاق، مقيد است و از همين روست كه موجود بدون داشتن قيد رياضـي، طبيعـي،   
)؛ (همـو  228- 227: ص1، ج1382شود (جـوادي آملـي    منطقي و خلقي موضوع فلسفه مي

 الأمري، موجود نفس از مراد كه شود مي برداشت چنين ملاصدرا مباحث ). از31: 1، ج1387
 و سـاري  موجودات تمام در تشكيك نحو به كه است وجود واحدي اصل و عيني حقيقت
دربــردارد  را ذامبــدأ و مبــدأ نيــز و متــأخر و متقــدم از اعــم هســتي تمــام و اســت جــاري
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 مطلق وجود مراتب عنوان به مقيد . در حالت مذكور وجودات)143، 1388صدرالمتألهين (
 رياضـي  يـا  طبيعي تخصص نبايد نيز معنا اين در اما باشند فلسفي مسائل موضوع توانند مي
بحث از تقسيمات وجود در فلسفه تا آنجـا   ).89- 88: 6ج م،1981 صدرالمتألهين(كنند  پيدا

يابد كه سبب اختصاص يافتن موضوع  به وجودات خاص رياضي و طبيعي نشود؛  ادامه مي
؛ اعم از مفهوم عام وجود يا وجود مطلق جاري در تمام موجـودات،  »وجود عام«اين بيان   با

انـد   ائل فلسفي؛ مانند جواهر مفارق، موضوع مس»وجودات خاص«موضوع فلسفه؛ و برخي 
از   شوند، خارج اما موجودات خاصي كه به واسطة رياضيات و طبيعيات عارض موجود مي

اند. ملاهادي سبزواري عامل خروج اين دسته از موضـوع فلسـفه و عـوارض     گسترة فلسفه
داند؛ زيرا احكام وجود در تخصـص طبيعـي و رياضـي     ذاتي آن را، ضعف وجودي آنها مي

 ). 108: 4، ج1369غالب است (سبزواري  مغلوب و احكام عدم

زنـد؛ بنـابراين    اين در حالي است كه علامه بر تقسيمات موجودبماهوموجود قيدي نمي
گيرنـد. عنـوان    شناسانه و فلسفي قرار مـي  توانند مورد بحث هستي تمام تقسيمات وجود مي

وي در اسـت. توضـيحات   » واقعيـت «كنـد،   ديگري كه علامه به عنوان موضوع معرفي مـي 
حتـي اگـر   خصوص عنوان مذكور به نحو آشكارتري بر توسعة قلمرو فلسفه دلالـت دارد.  

بپذيريم كه از نظر علامه در فلسـفة الهـي تنهـا از احكـام كلـي وجـود و در نتيجـه اقسـام         
تري نيز دارد  شناسي نزد علامه موضوع عام شود، هستي غيرجزئي و مبادي آن سخن گفته مي

  شناسانة وجودات خاص رياضي و طبيعي بپردازد.  ام هستيتواند به احك كه مي
  

  واقعيت  3.2
همانگونه كه بيان شد علامه براي تقسيمات مفهوم كلي موجود يا موجودبماهوموجود قيـد  

 كند اما ممكن است از قيد بما أنه كلي غير رياضي يا غير طبيعي و اخلاقي بودن را ذكر نمي

 امـور  نه اند كلي حقايق نيز فلسفي مسائل موضوع مول،مح بر علاوه كه برداشت شود چنين
) يا بـه تعبيـر برخـي از مفسـران آثـار علامـه،       142- 141 ،3ج: 1386 آملي جوادي( جزئي

شرط قسمي، و در مقابل وجودات خاص؛ يعني وجـود بـه شـرط     موضوع فلسفه وجودلابه
رسد قيد مذكور در صدد محـدود   ). هر چند به نظر مي58: 1، ج1387شي است (شيرواني 

موضـوع  كردن محمول مسائل فلسفي است نه موضوع آن؛ اما علامه تعبيـر ديگـري نيـز از    
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فلسفه و موضوع مسائل آن دارد كه با صراحت بيشتري بر تمامي اقسـام موجـود از جملـه    
  كند.  وجودات جزئي رياضي و طبيعي دلالت مي

تـوان دريافـت،    كند مـي  ها و مصاديقي كه علامه براي تعبير دوم ذكر مي با دقت در مثال
گويـد هـر آنچـه كـه      وي مـي تر از موجودبماهوموجود يا وجود مطلق است.  تعبير دوم عام

كند؛ از اين روست كه يا خود داراي واقعيت است يا همچون اعتباريات بـه   انسان طلب مي
گردد. آدمي از آن رو كه همواره ممكن است امرواقعي را غيرواقعي يـا   امر واقعي منتهي مي

مطلق، او را  امر غيرواقعي را موجود تلقي كند، به علمي نياز دارد كه با تعيين احكام موجود
شود:  ). مشابه همين تعابير در كتاب بدايه نيز يافت مي4ق، 1415(طباطبايي   از خطا بازدارد

يابد كه خودش واقعيت دارد و چيزهايي در وراي او واقعيت دارند؛  انسان در درون خود مي
گريزد بـه حسـب    كند يا از چيزي مي به همين علت از بدو كودكي وقتي چيزي را طلب مي

دار بودن آن است نه موهـوم و خيـالي بـودن آن؛ هرچنـد ممكـن اسـت در تعيـين         واقعيت
). اين نحو توصـيف علامـه از پيـدايش فلسـفه بـا      6ق، 1414مصاديق خطا كند (طباطبايي 

جزئي را از امـور غيـر    كند تا واقعيات  دهد انسان ابتدا تلاش مي نشان مي» واقعيت«موضوع 
رود.  مت شناخت واقعيت و موجود به نحو مطلق و عـام مـي  واقعي تمييز دهد، سپس به س

كند فرد حتي در مـواردي كـه بـه دنبـال شـناخت       در رسالة علي و فلسفة الهي تصريح مي
دهد. در تمام مقاطع سني؛  واقعيات جزئي از امور غير واقعي است، فعاليت فلسفي انجام مي

انسـان  «ستجوي واقعيت بوده است: ها، بشر در ج ها و مكان حتي كودكي، و در تمامي زمان
مند است كه در تمام شئون زندگى خود از اين شيوه پيروى كند و اين درست  همواره علاقه

حتي آثـار و ميـراث    )؛7: 1360(طباطبايي » ناميم مى» فلسفه«همان چيزى است كه ما آن را 
ميـل انسـان بـه    هاي پيشين در طول تاريخ دال بر دروني و ذاتي بـودن   كشف شده از انسان

  كشف معياري جهت تشخيص واقعيت از لاواقعيت است (همان).
هاي بشر براي كشف هر امر واقعي از غير واقعـي، حتـي واقعيـات     بنابراين تمام فعاليت

جزئي طبيعي و رياضي، فلسفه است اگرچه خود فرد به فلسـفي بـودن آن فعاليـت توجـه     
 نداشته باشد. 

دهـد كـه هـم     نيز تعريفي از فلسفه ارائـه مـي  » ئاليسماصول فلسفه و روش ر«در كتاب 
- اي  گيـرد؛ ابتـدا در مقدمـه    واقعيات جزئي و هم واقعيت به نحو مطلق و عـام را در برمـي  

از » واقعيـت «به لـزوم تمييـز موجـود حقيقـي از موجـود پنـداري و        - همانند بدايه و نهايه
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اشيا پرداختـه و سـپس بـا     دار بودن لاواقعيت به سبب خطاهاي متعدد در خصوص واقعيت
هاي برهاني كه غرض  يك سلسله بحث« پردازد: كمك روش و هدف، به تعريف فلسفه مي
ها اثبات وجود حقيقي اشيا و تشـخيص علـل و    و آرمان نام برده را تأمين نمايد و نتيجة آن

ايي (طباطب» شود ناميده مي» فلسفه«ها است  ها و چگونگي و مرتبة وجود آن اسباب وجود آن
هاي جزئي و متعيني كه علامه براي تبيين بهتر چيستي فلسفه در ايـن   ). مثال39: 1ج 1390

  ).37دهد موضوع فلسفه تنها موجود مطلق نيست (همان:  كند، نشان مي كتاب ذكر مي
ها و شـئونات هسـتي    با توضيحات فوق موضوع فلسفه در تمام تاريخ و در همة عرصه

يتي اعم از وجود عـام و وجـودات جزئـي و خـاص مـادي و      جريان دارد و شامل هر واقع
شود. بنابراين علاوه بر اثبات موضوعات تمام علوم، اثبات هر واقعيتـي برعهـدة    رياضي مي

  ). 39- 37فلسفه است (همان: 
 »عـام  موجود« معادل گويد مي خود كه همانگونه را علامه نزد »موجودبماهوموجود« اگر

 شـمول  »واقعيـت « واژة بـدانيم؛ )  7: 1360 همـو ( »هسـتي  اصل« يا) 5: ق1415 طباطبايي(
 به هستي طبيعت و اصل بر مشتمل تنها موجودبماهوموجود، زيرا دارد؛ آن به نسبت بيشتري

: گيـرد  مـي  شـكل  ذهـن  در آن تعمـيم  و جزئي واقعيات با مواجهه از بعد و است كلي نحو
 »احكامه و خواصه، و الوجود، عن ليبحث...التعميم قريحه من عليه جبل بما البحث عمم ربما«...

 و گيرد؛ دربرمي نيز را جزئي و خاص موجودات مطلق، موجود بر علاوه واقعيت اما) همان(
 فـي  قـدما  الانسان يصير و...«: دارد حضور آن جزئيات و زندگي شئون تمام در شناسي واقع
 فلسفه). همان( »المحدوده حياته بشئون يرتبط ما و مبتغياته، و مقاصده، جزئيات في الخط، هذا
 ملاصـدرا  بـه  نسـبت  بيشتري شمول علامه، نزد عام موجود و هستي اصل موضوع با حتي
 تمـام  موضـوع  ايـن  كـه  كند مي تأكيد و زند نمي قيدي آن اقسام و انواع بر علامه زيرا دارد؛

اعـم  شود؛ در نتيجه تمام وجودات خاصِ حاصل از تقسيمات وجود  مي شامل را وجودات
توانند از حيث موجود بـودن، موضـوع مسـائل فلسـفي واقـع شـوند.        از مادي و مفارق مي

تواننـد مـورد بحـث     بنابراين اقسامي از وجود كه تخصص رياضي و طبيعي دارند، هم مـي 
اين است كه علوم طبيعي، روش متفاوتي دارنـد و علـوم     فلسفي قرار گيرند. تنها تفاوت در

پذيرد اما ناظر بـه بـود و    هاني دارند و فلسفه حق بودن آن را ميرياضي نيز اگرچه روش بر
  ).49ها نيستند (همان:  نبود اشيا و يا وجود و عدم آن
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شناسـانه مـرتبط بـا     شود كه مسـائل هسـتي   بنابراين از مباحث علامه چنين برداشت مي
فه واقعيات جزئي به دو صورت ممكن است در فلسفه مطرح شود؛ حالت اول؛ موضوع فلس

است و واقعيات جزئي بـه عنـوان مباحـث تقسـيمي     » وجود عام«يا » موجودبماهوموجود«
گيرند؛ حالت دوم؛ موضـوع   فلسفه و در جايگاه موضوع مسائل فلسفي مورد بحث قرار مي

است و تمام واقعيات اعم از اصل » مطلق واقعيت«فلسفه و نه صرفا موضوع مسائل فلسفي، 
شود. هر يك از دو  شناسانة آن در فلسفه بحث مي كام هستيهستي، و واقعيات جزئي و اح

حالت را پذيرفته شود حضور مباحث مرتبط با واقعيات جزئي و عينـي در فلسـفه،  سـبب    
    شود. افزايش كاركرد اين دانش نسبت به ساير علوم مي

  
  ومكاركردهاي فلسفه نسبت به ساير عل. 4

اي در ساير علوم اذعان داشتند. اگرچـه در دوره همواره دانشمندان به نقش و كاركرد فلسفه 
معنا و مهمل خوانده شد؛ اما به سرعت جايگاه مابعدالطبيعه و كوتاه فلسفه غيرعلمي حتي بي

دانشمندان  4اهميت آن در رشد و پيشرفت ساير علوم مورد تأكيد جوامع علمي قرار گرفت.
هـاي   كي در نظريات علمي، شـاخه به اهميت مباحث عقلي و متافيزي بردن يپغربي پس از 

جديد و متعددي از فلسفه را معرفي كردند كـه برخـي از آنهـا مبـاني متـافيزيكي علـوم و       
هاي جديـد فلسـفي در جوامـع     دهد. از شاخه ي قرار ميبررس موردي مختلف را ها تيواقع

شود ياد مي» فلسفه مضاف«و در جامعة علمي ايران با عنوان  »philosophy of«غربي با عنوان 
 تـاريخ  رياضـيات،  علـم،  همچـون  منـد نظام شناختي هايفعاليت با فلسفه كه در آن، رابطة

به ساير علوم معرفـي   غالبا سه كاركرد اصلي براي فلسفه نسبت 5شود.مي وتحليل و...تجزيه
  شود: مي

 اسـتفاده  آن از دانشـمند  كـه  شـود مـي  مفاهيمي از بهتر درك سبب فلسفه اينكه . اول1
 نمونـه  عنـوان  به؛ كند تبيين را علمي رشته  يك اصلي مفاهيم كندمي تلاش فيلسوف. كند مي

 هـا آن وظيفـة  امـا  دارند سروكار »نهايت بي« و »نهايت«، »عدد« مثل مفاهيمي با دانانرياضي
 فلسـفه  عهـده  بـر  مهم اين بلكه نيست هم با هاآن ارتباط كردن مشخص و اين معاني تبيين
هـا را فعاليـت    پديده . حتي اگر معين كردن تعريف و معناي(Weingartne, 1968, p.88) است
ها از جمله موضوعات علوم  شناسانه ندانيم، اثبات واقعي يا غيرواقعي بودن همة پديده هستي

  ).24م: 1981برعهدة ماورالطبيعه است (طباطبايي 
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 حـاكم  دانشـمند  يـك  هايفعاليت بر كه است قوانيني و اصول دانستن پي در . فلسفه2
 را واقعـه  يـك  علـت  تـا  كندمي تلاش موارد برخي در دانتاريخ يك نمونه عنوان به ؛است

 و تجزيـه  بـه ، تـر كلـي  اصـول  كمك با و تر گسترده ملاحظات با فيلسوف اما؛ دهد توضيح
 الزامـات ، عليت، زمان در تأمل از تواند مي اصول اين. پردازدمي تاريخي پديدة علت تحليل
بنـابراين    .(Weingartner 1968 :91-92) باشد اشيا وجود مورد در ملاحظاتي تا معتبر استنباط

» شـود  مورد بحث واقع مـي » فلسفة اولي«ترين اصول مورد نياز همة علوم حقيقي، در  كلي«
  ).120: 1391(مصباح 

 و دارد نيـاز  آن بـه  دانشمند يك كه است هاييفرضپيش كشف فلسفه سوم . كاركرد3
 تناقضـات  كشـف  ها، آن ميان پيوند چگونگي درك ها،فرضپيش اين فهم فيلسوف، دغدغه
 و فلســفي كلــي اصــول. اســت تناقضــات ايــن گــرفتن ناديــده پيامــدهايي و هــا آن ميــان
 هسـتي « و »شناسـانه  معرفـت « ،»منطقـي « توانندمي دارند نياز آن به علوم كه هايي فرض پيش

شـوند   علمـي  مباحـث  نظر تجديد و بازسازي به منجر توانندمي مباني اين. باشند »شناسانه
(Weingartner 1968 :91-92). » هر پارادايم پژوهش نمايانگر ديدگاهي دربارة جهان است كه

اي ). اهميـت باوره ـ 30: 1398(بليكـي  » گيرد بر مبناي مفروضات هستي شناختي شكل مي
شناسـانة   فـرض هسـتي   پيشين تا بدانجاست كه انيشتين نظرية نسبيت خود را حاصل پـيش 

هاي پيشين، اگر با ادلة كافي اثبات فرض. (Einstein 1970: 292)دانست  مي» انسجام طبيعت«
تواننـد واقعيـت   هـا مـي   شوند كه علوم با محور قرار دادن آنشوند به اصول يقيني مبدل مي

 و اصل نسبت علوم، ساير با فلسفه نسبت: گفت توانمي ديگر تعبير بشناسند. بهخارجي را 
 مسير كه ايكلي قواعد و ضوابط در همچنين و خود موضوع اصل در علوم يعني است، فرع
 البتـه . هسـتند  فلسـفه  بـه  نيازمنـد  كنند، مي تعيين را علوم آن قوانين و احكام تكوين و تردد
 اصـل  عنوان به جزئي علوم مسائل بعضي از خود فرعي مسائل از برخي در تواندمي فلسفه

 دهندنمي سامان را علوم آن هاي بنيان فلسفي مسائل از دسته اين اما بگيرد؛ كمك موضوعي
 يها تيواقع و علوم بنابراين ؛)22 ،1397 پارسانيا( بيايد پيش آن مانند و دور اشكال آنكه تا

قـرار   يمورد كنكاش عقل ـ )branches of philosophy(ي فلسف يهاشاخه عنوان ليذ يمتعدد
در  ينقـش مهـم و كـاربرد    ،آن يادي ـعنـوان بخـش بن   بـه  ،يشناس يهست يكه مبان رنديگ يم

 ةن ـيزم ،يفلسـف  مباحـث  كـردن  يكاربرد بر علاوه يمبان نيا. دارد اه فلسفه نيا يريگ شكل
هـاي  فلسـفه «توان مذكور را ميهاي فلسفي شاخه .كننديفراهم م زيعلوم را ن ريسا شرفتيپ

اسـت. در  » هاي علومفلسفه«ها با عنوان اي ديگر از دانش ناميد كه زير مجموعة دسته» امور
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هاي فلسفي بر گسترش نسبت فلسفه با علوم و نيز نقش توسعة موضـوعي   ادامه تاثير شاخه
  شود.  ها بررسي مي گيري اين شاخه فلسفه نزد علامه بر شكل

  
هـاي جديـد فلسـفي و گسـترش      وسعة موضوعي بر تكون شـاخه . تأثير ت5

  كاركرد فلسفه
ركود دانـش فلسـفي    ساز نهيزم تواند يم» وجودبماهووجود«محدود كردن موضوع فلسفه به 

شود. تعريف مبتني بر اين موضوع، راه را براي ساير علوم كه بـه مباحـث مختلـف دربـارة     
)؛ زيـرا  111: 1397گردانـد (پارسـانيا   نمـي پردازنـد، همـوار    هاي مقيد و محدود مـي هستي

الـرئيس و       و تقسـيمات اوليـة آن، بـه زعـم شـيخ     » وجودبماهووجود«همانگونه كه ذكر شد 
صدرالمتألهين منحصر به مفهوم عام وجود يا حقيقت واحد منبسط و وجـودات غيـر مقيـد    

عينـي  رياضي و طبيعي است اين در حالي است كه علـوم بـه موجـودات خـاص و مقيـد      
ي نياز دارند كه ناظر به موضوع آنها؛ يعني وجـودات  شناس يهستو به مباحثي از  پردازند يم

اي همچون  شناسانه مقيد رياضي و طبيعي باشد؛ به عنوان نمونه در فيزيك به نظريات هستي
نياز اسـت يـا در علـوم اجتمـاعي مباحـث      » تجرد يا ماده بودن انرژي«و » انسجام طبيعت«

نقش جـدي  » جايگاه عدالت و آزادي در هستي«و » اصالت اجتماع يا فرد«ن فلسفي همچو
علـوم انسـاني،    خصوصـاً كند. بنابراين عامل رشد، پيشرفت و حتي تحول در علـوم   ايفا مي

پيشيني به مبادي و مباني عقلي مبتني  صورت بهيي از فلسفه است كه ها شاخهبسته به تدوين 
. اين بخش از دانش فلسفي نقش واسطه بـين  پردازد يم» علم خاص«بر فلسفة اولي در يك 

توانند زمينـة گسـترش    علوم جزئي و فلسفه به معناي وجودشناسي عام را دارا هستند و مي
  نسبت علم و فلسفه و در نتيجه رشد و پيشرفت هر دو را فراهم سازند. 

  
  فلسفه هاي امور گسترش نسبت فلسفه با ساير علوم در 5.1

هـاي فلسـفي مـورد بررسـي      هاي متعددي ذيل عنوان شـاخه  بيان شد واقعيتهمانگونه كه 
هاي فلسفي را با توجه  شاخه توان يمي كلي بند ميتقسگيرند. در يك  شناسانه قرار مي هستي

كـه در آن، فلسـفه معنـايي غيـر از     » ي علومها فلسفه«تقسيم كرد:  دسته دوبه متعلقاتش، به 
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هـا   شناسـي پديـده   كه بـه هسـتي   »ي امورها فلسفه«شناسي دارد و اعم از آن است؛ و  هستي
  پردازد. مي

علم، خـود دانـش،    كي شيداياند كه پس از پ دوم ي درجهي ها دانش »ي علومها فلسفه«
و  ردي ـگ ياوش قرار م ـمورد مطالعه و ك يمنطق اي يخيتار كرديبا رو يموجود خارج ةمنزل به

علـم، روش، ابزارهـا، روابـط،     شيداي ـپ يو چگـونگ  خيآن، مانند تار يرونيب يها به پرسش
  ).19: 1357(سروش  دده يم اسخآن علم پ يمبان و نيقوان

دستة دوم، مدلي از فلسفه است كه با رويكرد منطقـي يـا تـاريخي بـه تحليـل درونـي       
و اموري همچون، ذهن، زبان، جامعه، انسان، حق، هنر، اخـلاق، ديـن، سياسـت و     ها دهيپد

يي مانند چيستي، حقيقي يا اعتباري بودن، مادي يا مجرد بودن، ها پرسشو  پردازد يمعدالت 
). دستة اخيـر بـا تـأمين    39- 37: 1387  (خسروپناه 6دهد.خارجي يا ذهني بودن را پاسخ مي

دهنـد؛ جهـت    ركرد فلسفه و نسبت آن با ساير علوم را افزايش مينيازهاي پيشيني علوم، كا
دســتيابي بــه چنــين كــاركردي لازم اســت فلســفه، گســترة موضــوعي لازم بــراي تحليــل 

  ها را دارا باشد. شناسانة همة پديده هستي

  
  هاي امور گيري فلسفه نقش توسعة موضوعي فلسفه بر شكل 5.2

يات عيني، دست كـم موضـوع مسـائل فلسـفي و در     گونه كه بيان شد نزد علامه واقع همان
هـاي   گيري شـاخه  رسد به واسطة توسعة مذكور، امكان شكل اند. به نظر مي قلمرو اين دانش

كنـد انسـان از    شود. علامه در رسالة علي و فلسفةالهي تأكيد مـي  جديد در فلسفه فراهم مي
هـا از   تمـاميِ پديـده   بدو كودكي در تمام شئون زندگي خود در جستجوي شناخت واقعيت

و هذا هو بالذات «نام دارد: » فلسفه«امور غيرواقعي است و فعاليت ذهني در تمامي اين موارد 
آيد و  ). فلسفة الهي نيز از دل همان فلسفه پديد مي7: 1360(طباطبايي » ما نسميه بحثا فلسفيا

ة انسـان كـه عامـل    يابي است. اين احساس روانى اولي ـ عامل آن، همان روحية اولية حقيقت
شـود كـه آدمـي ايـن بحـث و       گيري فلسفه در تمام جزئيات زندگي است، سبب مـي  شكل

و اقسـام و خـواص و   » اصل وجـود «و از  فحص را با توجه به قريحة تعميم، گسترش داده 
آورد و به دنبال آن بـه فكـر و انديشـه     و عمومى بحث به عمل مى» به طور كلىّ«احكام آن 

گونـه   پـردازد. ايـن   معلول، امكان و وجوب، قوه و فعل، قدم و حدوث مـى  پيرامون علتّ و
وناخواه به غور  مباحث بالأخره انسان را از عالم طبيعت به ماوراى آن متوجه ساخته و خواه
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و » اصـل هسـتي  «دهد. علامه اين دانـش را كـه بـه     در مسئله مبدأ و اصل هستى، سوق مي
را بـه عنـوان يكـي از    » مبدأ هستي«ردازد و در نهايت پ احكام و خواص آن به طور كلي مي

  ).8- 7نامد (همان:  مي» فلسفه الهى«دهد،  احكام هستي، موضوع كاوش خويش قرار مي
، بـا موضـوع   »فلسـفة الهـي  «سـازد كـه    توضيحات فـوق چنـين بـه ذهـن متبـادر مـي      

ضوع آن موجودبماهوموجود يا اصل هستي، بخشي از فلسفه در معناي كلي آن است كه مو
هـاي جزئـي اسـت و     و واقعيات و پديـده » اصل هستي«شناسي تمام واقعيات اعم از  هستي

ها، صرفا از مسائل فلسفة الهي و مباحث تقسيمي  شناسي همة پديده اينگونه نيست كه هستي
شناسي  هاي جزئي را مقدم بر هستي شناسي پديده آن باشد؛ زيرا علامه در تبيين اخير، هستي

داند. شـاهد ديگـر بـر ايـن مسـأله،       ها مي و جاري در تمام فصول زندگي انسانوجود عام، 
دعوي اثبات موضوعات تمامي علوم در فلسفه است؛ برخي محققين كه موضوع فلسفه نزد 

انـد كـه    دانند، بر وي چنين اشكال كـرده  علامه را تنها موجودبماهوموجود يا وجود عام مي
، اين موضوع فلسفه اسـت كـه توسـط سـاير علـوم      اي چون علامه برخلاف ادعاي فلاسفه

اصـل  «شود نه بالعكس؛ زيرا انسان با درك و مشاهدة وجودات خـاص مفهـوم    شناخته مي
شناسـي در   ). در حالي كه اگر موضوع هسـتي 8- 7: 1387كند (طاهري  را انتزاع مي» هستي

يص واقعـي يـا   معناي كلي را هر واقعيتي بدانيم، بشر حتي در زماني كه در جستجوي تشخ
  غيرواقعي بودن موضوعات علوم است، در حال فعاليت فلسفي است.

در هر صورت، چه واقعيات عيني را از مباحث تقسيمي فلسفه بدانيم چه آن را بخشـي  
گـردد؛ زيـرا    هـاي امـور فـراهم مـي     گيري فلسـفه  از موضوع فلسفه تلقي كنيم؛ زمينة شكل

هـا   شناسي همة پديده شد، علومي هستند كه به هستيهاي امور نيز، همانگونه كه بيان  فلسفه
اعم از وجود عام و وجودات خاص و نيز اعم از موجودات عيني و انتزاعـي    و موجودات؛

و » فلسـفه الهـي  «هاي فلسفي، كه رابط بين  گيري شاخه پردازد. بدين ترتيب امكان شكل مي
نـزد علامـه گسـترة لازم بـراي     شود. بنابراين موضـوع فلسـفه    فراهم مي  ساير علوم هستند،

  افزايش كاركرد فلسفه را داراست. 
  هايي همچون انسان، فرهنگ، اجتماع، شناسي واقعيات و پديده هاي امور به هستي فلسفه

دهـد علامـه    پردازند. شواهدي وجود دارد كه نشان مي عمل و ادراكات مرتبط با آن و... مي
- 200خته است؛ به عنوان نمونه در ذيل آيـات  هاي فلسفي پردا خود به برخي از اين شاخه

- 143: 1، ج1374پردازد (طباطبـايي  سورة بقره، به مباحث مرتبط با فلسفة اجتماع مي 213
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كنـد (طباطبـايي    مباحثي از فلسفة عمل را مطرح مي» المنامات و النبوات«) يا در رسالة 211
م كه يـك كتـاب فلسـفي    )؛ و يا در كتاب اصول فلسفه و روش رئاليس387- 386ق: 1428

- 157: 2، ج1390طباطبـايي  (است، نظرية اعتباريات و اصول مبتني بر آن را معرفي نمايـد  
كه اگر چه مصداق واقعي  كند يمي از ادراكات را معرفي ا دسته). علامه براي اولين بار 228

ي دارنـد. وي  و در فلسفة عمل و فلسفة انسان كاربرد به سزاي اند مرتبطندارند اما با واقعيت 
و از آنجا كه  پردازد يمبه صورت مستقل » ي انسانيها كنشادراكات مرتبط با «در فلسفه به 

و نيازها و غايات او  و افعال» زندگي انسان«ي عملي انسان همان زندگاني اوست، ها تيفعال
  ). 225: 2(همان ج رنديگ يممورد بحث فلسفي قرار 

هـاي      فلسفي مبتني بر فلسفة الهي بـا فلسـفه   هاي نكتة مهمي در خصوص تفاوت شاخه
هـايي كـه در ايـن دسـته از      فـرض  امور در غرب وجود دارد كه نيازمند توضيح است؛ پيش

تحليلي است - هاي منطقيفرض شوند، بر دو قسم است؛ اولين دسته پيش ها مطرح مي دانش
ها با عنـوان   و از آناند و اثبات شده كه در جستجوي واقعيت و با روش عقلي شكل گرفته

شود. فلسفه كه خود مبتني بر بـديهيات اسـت، اصـول موضـوعي      ياد مي» اصول موضوعه«
كند و از اين طريق راه وصول به يقين و شناخت واقعيت خـارجي  علوم جزئي را تأمين مي

توانند بـه دلايـل و   اند كه مياجتماعي- هاي تاريخي فرضسازد. دستة دوم پيشرا هموار مي
هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، رواني، انتخاب شوند. برخـي انديشـمندان معتقدنـد    گيزهان

 :Kuhn, 1970(انتخاب نظريات و فرضيات پيشيني به روش منطقي و عقلي ممكـن نيسـت   

بنابراين معيارهايي همچون هماهنگي و انسجام در يك پارادايم علمي، جايگزين معيار )؛ 199
شوند. در اين حالت تغيير علمـي از پـارادايم    ها مي فرض گزينش پيشانطباق با واقعيت، در 

هاي خاص به پارادايم ديگر، يك دگرگوني اسـرارآميز اسـت    فرض متشكل از اصول و پيش
 گنجـد  كه تابع قواعد عقلي نيست و كاملا در قلمرو روانشناختيِ (اجتمـاعي) اكتشـاف مـي   

)Lakatos, 1970: 39(امور متغير و غيرثـابتي هسـتند كـه تحقيـق     . عوامل طبيعي و اجتماعي ،
ها بر عهدة متافيزيك و علم وجودشناسي نيست؛ بلكه بر عهدة علـوم طبيعـي و    پيرامون آن

اجتماعي است. اگر معرفت تنها به اين افق محدود شود و علل فاعلي و غـايي آن بـر ايـن    
كنـد، فـرو   را هموار ميسطح تنزل يابند، ثبات و اطلاقي كه راه گريز از نسبيت و شكاكيت 

همه در حالي دهد. اين شناختي خود را از دست ميريزد و در نتيجه معرفت ارزش جهان مي
دار حقيقـت و دانـش، از ارزش    است كه فلسـفه در مقابـل سفسـطه و بـه معنـاي دوسـت      
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ها را از فرو رفـتن در بـاتلاق نسـبيت     كند و آنهاي ديگر محافظت ميشناختي دانش جهان
  ).131- 129: 1397دارد (پارسانيا و فهم، مصون ميحقيقت 

شناسانه، بر ابتنا اين هاي هستي فرضعلامه، برخلاف رويكرد مذكور در خصوص پيش
اصول بر واقعيت تأكيد دارد؛ اهميت واقعيت در نظر علامه تا بدانجاست كه اساساً فلسفه را 

شـناخت آن و نيـز منكـر     داند و منكر واقعيـت و امكـان  چيزي جز جستجوي واقعيت نمي
فلسـفه بـا مهيـا     ).50: 1، ج1390خواند (طباطبايي فلسفة مبتني بر واقعيت را سوفيست مي

فرض ها و اصول مبتني بر واقعيت و مورد نياز، نقش مهمي در اعتبار بخشي بـه   كردن پيش
   كند. علوم ايفا مي

  و علامه ملاصدرا موضوع فلسفه نزد ابن سينا،سنجي  نسبت

  دامنه (اعم از موضوع فلسفه و موضوع مسائل)  موضوع فلسفه  

  و برخي اقسام آن» وجود مطلق«  موجودبماهوموجود  ابن سينا

  موجودبماهوموجود  ملاصدرا
  و تقسيمات آن به» وجود مطلق«

  استثناي وجودات خاصي كه تخصص 
  طبيعي و رياضي دارند

  علامه طباطبايي

  و تمام اقسام آن» اصل هستي«يا » وجود عام«  موجودبماهوموجود

  واقعيت
اند؛ تمامي اشياء كه به نحوي با واقعيت مرتبط

، »محسوسات«، »مفارقات«اعم از 
» مفهوم عام وجود«، »انضمامي«و»انتزاعي«حقايق

  »وجودات خاص«و 

  
  گيري نتيجه. 6

مشـابه  دهـد وي در برخـي عبـارات    طباطبايي نشان مي بازخواني موضوع فلسفه نزد علامه
كند؛ اما به خلاف متقدمين، معرفي مي» موجودبماهوموجود«پيشينيان، موضوع اين دانش را 

كنـد؛ بنـابراين وجـودات خاصـي كـه تخصـص       اين معنا را منحصر در اقسام اولية آن نمي
توانند موضوع مسائل فلسفي قرار  رياضي و طبيعي دارند، نيز به عنوان اقسام وجود عام، مي

گر اين عبارت را معادل موجود مطلق و اقسام غيرجزئي آن بـدانيم، علامـه از   گيرند؛ حتي ا
تواند دامنة موضوعي فلسفه و  كند كه مي عبارت ديگري در تبيين موضوع فلسفه استفاده مي

در نتيجه كاركرد آن را گسترش دهد. توضيحات علامه در اين خصوص حاكي از آن است 
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اي از  تي و اقسام اولية آن، تمامي موجوداتي را كه بهرهعلاوه بر اصل هس» واقعيت«كه واژة 
  گيرد و منحصر به وجودات خاص انتزاعي و نامحسوس نيست. واقعيت دارند، دربرمي

از ســـوي ديگـــر محـــدود كـــردن موضـــوع فلســـفه و موضـــوع مســـائل آن بـــه  
 توانـد  يم ـو اقسامي از آن كـه تخصـص رياضـي و طبيعـي ندارنـد،      » موجودبماهوموجود«
هـاي  ركود دانش فلسفي شود؛ زيرا ساير علوم به مباحث مختلف دربـارة هسـتي   ساز نهيزم

شناسانة خاص و  هاي هستي فرض پردازند، و علاوه بر اصول عام، به پيش مقيد و محدود مي
، علاوه بر فلسـفة الهـي،   »واقعيت«جزئيِ مرتبط با موضوع خود نيازمندند. فلسفه با موضوع 

توانند عامل پيوند فلسفة  هايي از فلسفه را داراست كه مي دهي شاخه ظرفيت لازم براي شكل
الهي و ساير علوم باشند و با كاربردي كردن فلسفه از يك سو و ابتنا ساير علوم بر اصول و 

 هاي واقعي، زمينة رشد و تعالي هر دو دسته از دانش را مهيا سازند. فرض پيش

  
  ها نوشت پي

 

دانستند اما فلسفه در معناي اخص،  هاي معقول مي . قدما فلسفه در معناي اعم را شامل مطلق دانش1
: 1380  شـود (مطهـري،   شناسي يا متافيزيك يا مابعدالطبيعه شناخته مـي  دانشي است كه به هستي

   است. معناي دوم حاضر،). مقصود از فلسفه در نوشتار 150
. اين معنا غير از معناي پوزيتويستي است كه علم را محدود به معرفت حاصل از روش حسي يـا  2

اثبات، ابطـال و    كند كه از طريق حس قابلكم آن را محدود به دانشي مي داند يا دستتجربي مي
   ).35- 28: 1381  )؛ (گيليس،14: 1395 )؛ (چالمرز،24، 1395يا تأييد باشد (پارسانيا، 

دانـد   لا مـي  ه ماديات به شرط رازي وجود چنين موضوعي در ماده را ممتنع و آن را نسبت بفخر. 3
     .)18- 17: 2، ج1373رازي (

و  هسـت دانارزشـمند  حاصـل از روش تجربـي را   تنهـا شـناخت   م)، 1857- 1798اگوست كنت (. 4
 ، معرفـي كـرد؛  ردي ـگ يمة علم قرار مطالع موردوضوعي كه متنها  عنوان بهرا  »واقعيت محسوس«

ي علـوم  بند طبقههاي تجربي شد و براي اولين بار فلسفه از  بنابراين تعريف علم محدود به دانش
-logical(). به دنبال كنت دانشمندان پوزيتويست منطقي نيز 92، 1375خارج گرديد (كاپلستون، 

postivism( علاوه بر محدود كردن علم به دانـش  اينفلسفي ويتگنشت- منطقي ةرسال با اشاره به ،
؛ اما رد متافيزيك )Wittgenstein 1961, 6.3751(متافيزيك را مهمل و فاقد معنا دانستند  تجربي،

تغييـر مـلاك   همچـون   هـايي  چـالش و بـا   معنا خواندن آن چندان ادامه پيدا نكـرد  و مهمل و بي
 رو م) روبـه 1959منطق اكتشافات علمي ( نقدهاي كارل پوپر درمعناداري نزد ويتگنشتاين دوم و 
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معنايي و مهمل خواندن متافيزيك صراحتاً مخالفت كرد. يكي از م) با بي1994- 1902( پوپرشد. 
، اين بود كه با ايـن  دانستند يمنقدهاي وي بر كساني كه تنها تجربه و مشاهده را معتبر و معنادار 

معنا خواهند شد؛ زيرا ايـن  ن و انيشتين نيز بيمعيار بسياري از نظريات علمي همچون نظرية نيوت
مـلاك  تحول جدي، در ). 381- 380، 1370(پوپر،  اند نشده  استخراجنظريات از مشاهده و حس 

از نگاه وي مـلاك علمـي بـودن    به بعد رخ داد.  م)1996- 1922( هنس كوومااز ت علمي بودن،
با موازين تجربي نيست، بلكه ملاك ي ريپذ آزمونة يك پارادايم، خصلت دهند ليتشكي ها گزاره

)؛ 109، 1395مي است (چالمرز، ساختار عل هماهنگي با پارادايم و حفظ و استمرار يك سنت و
مسائل جهان فيزيكي را  تواند ينميي تنها به» تجربه«گفت انديشمندان دريافتند كه  توان يمبنابراين 
 ـ   ،انكار متافيزيك در حقيقت حل كند. و خـارج كـردن فلسـفه از     ك اسـت خـود نـوعي متافيزي

  كند.  يهر دو را دچار فقر م ي علومبند طبقه
5. «I shall thus explicitly restrict my subject to the relationship between philosophy and an 

organized, cognitive activity such as science, mathematics, or history and to those 

cases, moreover, where philosophy is said to analyze these fields»(Weingartner, R. H. 

1968, p.79). 
پيداسـت كـه ايـن    «گويـد:   هاي علوم اجتماعي در تبيين محتواي كتـاب مـي   مترجم كتاب فلسفه .6

از آرا اي  اند. (فلسفة اجتمـاع بيـان پـاره    الاجتماع مباحث فلسفة اجتماع نيستند و بلكه فلسفة علم
فلسفي دربارة حيات جمعي آدميان است؛ اما فلسفة علم اجتماع، نقـد و تحليـل    فلسفي و يا شبه

  )11, 1367(راين  »علوم اجتماعي موجود است)
  
  نامه كتاب

  ، تصحيح محمد معيني، تهران: دهخدا. دانشنامة علايي رساله المنطق)، 1353سينا ( ابن
  .الاسلامي الأعلام مكتب: قم بدوي، عبدالرحمن تحقيق ،التعليقات ،)ق1404( سينا ابن
 نا. تحقيق عبدالرحمن عميره، بيروت: بي ،النجاه م)، 1992سينا ( ابن

پـوري، تهـران:    ، ترجمـة هاشـم آقابيـگ   هاي پـژوهش اجتمـاعي   استراتژي)، 1398بليكي، نورمن (
  شناسان. جامعه
 . فردا كتاب: قم ،صدرايي حكمت انتقادي شناسي روش ،)1395( حميد پارسانيا،

 . اسلامي انديشة و فرهنگ پژوهشگاه: تهران ،فلسفه و علم ،)1397( حميد پارسانيا،

 .سروش: تهران آرام، احمد ترجمه ،علمي اكتشافات منطق ،)1370( كارل پوپر،
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 تبيـين  در ملاصـدرا  و سـينا  ابـن  ديـدگاه  مقايسه)، 1390توازياني، زهره و سيده نرجس عمرانيان (
  .28، آينه معرفت، شماره فلسفي مسائل با آن رابطه و فلسفه موضوع

   .اسرا نشر مركز: قم ،مختوم رحيق )،1382( عبداالله آملي، جوادي

 .اسرا نشر مركز: قم ،انديشه سرچشمه )،1386( عبداالله آملي، جوادي

  نشر اسرا، محقق، حميد پارسانيا، قم: مركز تحرير تمهيدالقواعد)، 1387جوادي آملي، عبداالله (
 سـعيد  ترجمـه  ،فلسـفي  شناسـي  علـم  مكاتـب  بر درآمدي علم؛ چيستي ،)1395( اف آلن چالمرز،

 .فرهنگي علمي نشر: تهران زيباكلام،

  .اسلامي انديشه و فرهنگ پژوهشگاه: قم  ،اسلامي فلسفة فلسفة ،)1387( عبدالحسين خسروپناه،
 فلسـفه  پژوهشـنامه ي، و علامه طباطباي اولي نزد ارسطو موضوع فلسفه)، 1384خندان، علي اصغر (

   .1شماره ، دين
 .فرهنگي - علمي نشر: تهران سروش، عبدالكريم ترجمه ،اجتماعي علوم فلسفه ،)1367( آلن راين،

 اولـي  فلسفه موضوع اي مقايسه بررسي)، 1399زاده، و فاطمه شهيدي ( سالاري، زهرا، طاهره كمالي
  .17، شماره شناختي هاي هستي پژوهشملاصدرا،  متعاليه حكمت و فارابي فلسفه در

 .ناب نشر: تهران آملي، زادة حسن حسن تعليقات ،المنظومه شرح  ،)1369( ملاهادي سبزواري،

 .حكمت: تهران ،چيست فلسفه چيست، علم ،)1357( عبدالكريم سروش،

  . كتاب بوستان: قم. الحكمه نهايه شرح و ترجمه )،1387( علي  شيرواني،
  . تهران: انجمن حكمت و فلسفه.  أنوارالبينات و أسرارالآيات)، 1360صدرالمتألهين (
 .  فلسفه و حكمت اسلامي انجمن: تهران الغيب، مفاتيح ،)1363( صدرالمتألهين

 كتاب بوستان: قم ،السلوكيه المناهج في الربوبيه الشواهد ،)1388( صدرالمتألهين

 . العربي التراث احيا دار: بيروت ،الأربعه العقليه الأسفار في المتعاليه الحكمه )،م1981( صدرالمتألهين

  قم: بيدار.، الشفاء إلهيات على الحاشيةتا)،  صدرالمتألهين (بي
 دانش و موجود هو بما موجود دانش ميان شناسانه روش مرزبندي )،1378( سيدصدرالدين طاهري،

 . 53، شماره صدرا خردنامه ،مفارقات

 .الاسلامية الدار ،الالهية الفلسفة و علي: قم )،1360( محمدحسين طباطبايي،

 . اسلامي انتشارات دفتر: قم الميزان، شرح و ترجمه )،1374( محمدحسين طباطبايي،

 .صدرا: تهران  ،رئاليسم روش و فلسفه اصول  ،)1390( محمدحسين ، طباطبايي

 .اسلامي نشر مؤسسه: قم. الحكمة بداية )،ق1414( محمدحسين طباطبايي،

 .اسلامي نشر مؤسسه: قم ،الحكمة نهاية )،ق1415( محمدحسين طباطبايي،
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 ،)»النبـوات  و المنامات« رسالة( الطباطبائى العلامة رسائل مجموعة )،ق1428( محمدحسين طباطبايي،
 .  باقيات: قم

: بيـروت . الأربعـه  العقليـه  الأسـفار  فـي  المتعاليـه  الحكمه حاشيه )،م1981( محمدحسين طباطبايي،
 .العربي داراحياالتراث

 .تحقيق محمدتقي دانش پژوه، قم: كتابخانة آيه االله مرعشيالمنطقيات،  ،)تا بي( ابونصر فارابي،

 مؤسسه: تهران السقا، احمد و حجازي احمد تحقيق ،الحكمه عيون شرح ،)1373( رازي، فخرالدين
 .صادق امام

 .سروش: تهران مجتبوي، الدين سيدجلال ترجمه ،فلسفه تاريخ )،1375( فردريك كاپلستون،

 ديدگاه از مابعدالطبيعه موضوع و تعريف)، 1391كيانخواه، ليلا، رضا اكبريان، و محمد سعيدي مهر (
  .46حكمت سينوي، شماره ، سينا ابن
 . سمت: تهران ميانداري، حسن ترجمه ،بيستم قرن در علم فلسفه )،1381( دانالد گيليس،

 امـام  پژوهشـي  و آموزشـي  مؤسسـة : قـم . الحكمـة  نهاية شرح ،)1387( محمدتقي  يزدي، مصباح
 .خميني

 .خميني امام پژوهشي و آموزشي مؤسسة: قم ،فلسفه آموزش )،1391( محمدتقي يزدي، مصباح

 صدرا: تهران. اسلامي علوم كليات )،1380( مرتضي مطهري،

  . صدرا: تهران ،رئاليسم روش و فلسفه اصول حاشية ،)1390( مرتضي مطهري،
  ، تهران: سروش.مسلمان دانشمندان علم فلسفه در پژوهشي)، 1393مفتوني، ناديا (

هـاي   پژوهش، قلمرو مسائل فلسفه اولي و چالشهاي آن)، 1394ملايري، موسي و سعيده سعيدي (
  .9شماره شناختي،  معرفت
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